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  : كلياتفصل اول

  

  كليات-1

  بيان مسئله- 1- 1

است كه عموماً در غرب هاييي ادبيات، حاصل تلاشهاي نظري و عملي در حوزهترين رويكردعمده    

كند. يكي از اين سرايت مي ها نيزسپس به ادبيات ساير ملت و ،، تداوم و تثبيت مي شودتوليد

ي تحولات سياسي، و ... كه در نتيجه هنر، معماريادبيات، هاي مهم در حوزه هايو تحول رويكردها

گيري و شكل دايجاد ش 20تغيير در نگرش فلسفي انسان در آغاز قرن  نيز اجتماعي، اقتصادي و

1يسممدرنپستپيدايش 
و ، هرا به همراه داشت ايها و تغييرات اساسيها، نگرشكه با خود انديشه است 

، 4زدايي، مركزيت3، مرگ مؤلف2عدم قطعيت، مرگ فراروايت: چوني مفاهيمي دربردارنده

زدايي و يزي ، ايدئولوژيگرآگاهي، مرجعيت، اظهار خود6هاي زبانيبازي، فقدان قاعده، 5شكني شالوده

  . است بوده هاي مختلف و از جمله ادبياتدر حوزه ...

پردازانه يا اظهار آگاهي داستانخود« مدرنيسم،هاي اصلي پستها و كليد واژهويژگي تماماز ميان     

»پردازيداستان آگاهي درخود
7
ادبيات است؛ ي هنر و حوزهمدرنيسم در ترين تغيير و تحول پستمهم 

را نيز  مدرنيسمي پستهااي است كه ديگر شاخصهترين ويژگيتوان گفت كليديبه طوري كه مي

»فراداستان«اين ويژگي كه با عنوان اصطلاحي  .دهدقرار مي خود و تأثير تحت شعاع
با زير  8

خودآگاه و  به شكلي شود كههايي اطلاق ميشود، به داستانهاي گوناگون از آن ياد مي مجموعه

را به  و واقعيت داستان ي ميان، و رابطهكردهبه برساخته بودن خود جلب  مند، توجه خواننده را نظام

   د.كش چالش ميهاي مختلف به اشكال و شگرد

                                                
١ Post modernism 
٢ The death of meta- narrative 
٣ The death of author 
٤ De- centring 
٥ deconstruction 
٦ Language Game 
٧ Self-conscious ficion 
٨ metafiction 
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پيش آمده  هايبه دنبال تحول ي اخيرپردازي در چند دهها كه اين شكل از ادبيات و داستاناز آنج    

ي وارداتي، پديده عنوان يكبه  و است، نويسي فارسي نيز سرايت كردهداستانبه  در ادبيات غرب،

عدم  از يك سو به دليل كند؛ لذان رشد و تكامل پيدا اايرادبيات داستاني نتوانسته همپاي غرب در 

و از  شده زده صنعت و ي سطحيادبياتايجاد د منجر به از اين رويكر ايراني درك درست نويسندگان

خور  كه به فهمي شايسته و در ، سبب شدهاز اين اصول خوانندگانو ناآشنايي لاعي كم اط سوي ديگر

   .دناز متن نرس

 مدرنيسم ي پستحوزه دربرجسته پردازان نظريه با توجه به آراء اين تحقيق در صدد است،بنابراين     

پردازي را با الگويي اين نوع جديد از داستان ،هاي جديد و ابتكاريايده و كاربست و همچنين با ارائه

و  شناسي ساختاري و معنايي متن مورد بررسي و تحليلتحليل روايت و نشانه از طريقجديد، 

هاي پيچيده و به درك و فهم اين آثار داستاني از طريق معرفي و تحليل تكنيك قرار دهد؛ بندي طبقه

ي و برجستههاي مشهور تأكيد بر رمانبا  از اين رو ها ياري رساند.و فراداستاني بكار گرفته شده در آن

بكارگيري خودآگاهي و  ءافشاهاي بررسي اشكال و شيوه هاي اخير، به مدرن فارسي در دههپست

 هاي بكارگيري آن درضمن تبيين شيوهو ، پرداخته هاو استخراج مصاديق آن در اين رمان فراداستان

ها افشاء بكار رفته در آن و اشكال هاموضوع، استفاده از اين شگردهاي و رسالتها، به اهداف رماناين 

در ايراني نويسندگان  ميزان موفقيت ها پرداخته، تا به اين وسيله بهي رمانتأثير آن در محتواو 

جايگاه اين رويكرد نوين و تازه وارد در ادبيات داستاني  و پي برده جديد تكنيكهنري اين بكارگيري 

    . تر شودروشن ايران معاصر

  

   مباني نظري -2- 1

  آن يمدرن و تاريخچهتعريف ادبيات داستاني پست - 2-1- 1

به  80آغاز شد و در دهه  60پسامدرن در اوايل دهه ي ديگري از ادبيات پسامدرن پيش از هر جلوه    

نگارش به  1990ي إل 1960هاي ي غالب در ادبيات سالتوان گفت شيوهطوري كه ميب؛ ج خود رسيدوا

ها را به خود مدرنيستي بود كه بخش بزرگي از آثار منتشر شده در اين سالسبك و سياق پست

   داد.اختصاص مي

داستاني، اين واژه از خاتمه جنگ جهاني دوم به اين سو رواج بسيار داشت و در ي ادبيات در زمينه    

بطوري كه در  مدرنيستي فراهم شد؛هايي با ويژگي پستريزي داستانزمينه براي پايه 60ي دهه

هايي داد كه جاي خودشان را به نوشته 1950ي گراي دهههاي واقعداستان 1970و  1960هاي  دهه

اي به وجود نامنتظره و آشوبنده هاينويسي فاصله گرفتند و انحرافانهاي رايج داستسنتآزادانه از 

  ). 160-161: 1383آوردند(برتنس،
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ايجاد شد  60در دهه  1هاي تجربيمدرن در رمان به صورت داستانهاي ادبيات پستاولين نمود    

درهم تنيدگي داستان و هايي چون ولي رفته رفته به دليل عدم حساسيت نويسندگان به ويژگي

ريزي رنگ شده و زمينه براي پايهها كمگرايي و.... لقب تجربي در اين داستانواقعيت، خود مرجعيت

مدرنيستي ستآغازگران و پيشگامان داستان پ). 12: 1389هاي پسامدرنيستي فراهم شد(آفرين،داستان

و » صد سال تنهايي«گابريل گارسيا ماركز با اثر مشهور؛ »آتش رنگ پريده«با رمان  را ولاديمير ناباكوف

  ). 189: 1380فر،اند(شايگانوئيس بورخس دانستههاي كوتاه خورخه لداستان

هاي نو فرانسوي و ادبيات داستاني رمانم در رمان و ادبيات داستاني را آغاز پسامدرنيس لاجديويد     

كند(همان به عنوان نخستين نويسنده پسامدرن معرفي ميت و آثار او را كو ساموئل ب دانديآمريكا م

 بلكه بالعكس داندسم را به معناي پايان رمان مدرن نميمدرنيپستنيز » جسي متس« ).144-143:

و بسياري از مسائلي را كه رمان  هرمان مدرن را فراهم ساخت» سازيغني« موجبات معتقد است كه

  ). 202-203(همان،ه استباقي گذاشت، حل كرد ي خود حل ناشدهمدرن در مراحل اوليه

و پيدايش پسامدرنيته، عصر مدرن  آورتر زندگي درتر و تحيرهاي فزونن با پيچيدگيدر واقع همزما    

نويسان پسامدرن فضايي از گذاري رمانرمان نيز شكل و ساختاري پيچيده پيدا كرد و با بدعت

كه  دليل اين اتفاق اين بود ).22-27: 1390شد(پاينده،قطعيت و سردرگمي در داستان ايجاد  عدم

نظمي و از هم گسيختگي زدگي، بيكه آشوب ها قصد داشتندبر خلاف مدرنيست هامدرنيستتپس

 قطعيت،كه سراسر عدم هايي خلق كردندزندگي را به ادبيات تسري دهند و به همين دليل رمان

 هايي خاص در اختيار نويسندگان وكه به عنوان بديلهاي مهمي . بستربود نظميانسجام و بي عدم

 اسي، سينما، تئاتر و تلويزيونتر در دنياي نقاشي، عكگرفت پيشقرار مدرنيستيپست نويسانداستان

  ).19: 1381نمايان شد و رشد كرد و سپس به دنياي داستان و رمان سرايت كرد(يزدانجو،

  

  مدرنهاي ادبيات داستاني پستويژگي - 2-2- 1

هايي كه پسامدرنيستي رمان 2با بررسي ساختار و صناعات پردازانياري از منتقدان و نظريهبس    

 ها به صورتكنند كه در اين رماناي از خصوصيات و تمهيدات اشاره ميشوند، به مجموعهخوانده مي

پردازاني منتقدان و نظريهتوان در مقالات هايي از اين دست را ميفهرستشود. غالب ديده مي عناصر

  وئيس، ايهاب حسن، گلن وارد، برايان مك هيل، پتريشيا وو و ...يافت. لچون بري 

3هيلبرايان مك    
و  »وجودشناسانه«همانا محتواي در معرفي اين آثار، به عنصر غالب محتوايي كه  

قرار  آثار مدرنيستي 2شناسيكند كه در مقابل محتواي معرفتاست اشاره و تأكيد مي 1شناسانه هستي

                                                
١ Experimental novel 
٢ devices  
٣ Brian McHale 
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ها و تمهيدات اشاره سري ويژگي پردازان نيز هريك به يكگر نظريه). دي112: 1383هيل،(مكگيرد مي

نظمي : بيهايي چونكنند كه با هم داراي مشتركات و مفترقاتي هستند؛ بري لوئيس به ويژگي مي

و دور باطل  4ها، پارانوياتداعي نامنسجم انديشه، 3ها، زوال مفهوم زمان، اقتباسزماني در روايت رويداد

شكارا مبتكر، هاي راوي بيش از حد فضول و آويژگي  ). پتريشيا وو84: 1483كند(لوئيس، اشاره مي

تو، بحث نقادانه درهاي تور نقش به نويسنده، ساختارگذارانه، اعطاي آشكاآرايي بدعتآرايي و صفحهواژه

هاي اين نوع . را جزء ويژگيي زماني و مكاني روايت و ..، فروپاشاستاندر مورد داستان در خود د

: توان به اين موارد اشاره كردمي هااين رمان). از ديگر ويژگي 180-182: 1383شمارد(وو،ها برمي رمان

-  300: 1386روي، اتصال كوتاه، دور باطل(لاج، انسجام، فقدان قاعده، زياده، عدم5تناقض، جابجايي

). ازهم گسيختگي و 228-230: 1386پريشي(متس،انسجام و زمان گسيختگي، عدم). پارانويا، لجام162

ها را ها و... كه علاوه بر لاج و بري لوئيس، ايهاب حسن نيز آنعدم انسجام، تداعي نامنسجم انديشه

   ).164: 1382داند(پاينده،هاي پسامدرنيستي ميجزء ويژگي آثار و رمان

بردن از مدرن براي لذت هاي پستم تمهيدي است كه در رمانگسيختگي و عدم انسجالجام     

هاي عدم قطعيت و انسجام در داستان شود؛نويسي بكار برده ميهاي مفرط داستان پيچيدگي

راوي و خواننده) است و دنياي درون و بيرون نويسنده( ي پريشاني و آشفتگيپسامدرنيستي هم زائيده

 6مندي و تحول در شكل فرجامتضعيف شدن حس زمان همچنين نظمي جهان بيروني؛بيهم ناشي از 

ويژگي شاخص هنر و ادبيات  استينال كوال ).156- 230: 1386(لاج،شود ديده ميها در اين رمان

هاي هاي مختلف و اختلاط و امتزاج رنگآميز از سبكرن را تأكيد بر كليشه، تقليد هزلمدپست

كند. او مدرن معرفي ميترين تكنيك هنري عصر پست را به عنوان اصلي 7و كولاژ داندمختلف مي

و اختلاط متون مختلف با هم، فرديت و  8ادبيات اين دوره به دليل كولاژ كند كه درهمچنين اشاره مي

 1388شود(نوذري،ان به متون ديگر محو و زائل ميوبا كاربرد نافذ متون ديگر و ارجاع فرا 9اصالت مؤلف

:68-67(.   

هاي اين نوع نوشتار، برداشت« گويد: مدرنيستي ميهانس برتنس در مورد خصوصيت نوشتار پست    

هاي سنتي روش و كندشكني ميمانند آن را فروپاشانده و شالودهسنتي از زبان، هويت، خود نوشتار و 

ه نوشتار پسامدرن را نوشتاري ادامو در ا ).163: 1383گيرد(برتنس،ي يك داستان را به سخره ميارائه

                                                                                                                                         
١ ontology 
٢ epistemology 
٣ pastiche 
٤ paranoia 
٥ permutation 
٦ ending 
٧ Objets trouves 
٨ Collage  
٩ author 
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هاي فرمي و بسيار خويش و بسيار درگير فرم و ترفند نامد كه فرو رفته درسياسي و دو پهلو ميغير

بخش است كه داستان پسامدرن داستاني رهايي«  گويد:و در مورد داستان پسامدرن مي كنايي است

سازد؛ رمان پسامدرن خود را ها را متزلزل ميكلان روايت، سوژه و 1ي زبان، بازنمايينظريات رايج درباره

ثبات ثبات سازي خود را بيسازد و به اين ترتيب بيافشا مي گيرد، داستان بودگي خود رابه سخره مي

»رمان خودبازتابنده«در واقع او رمان پسامدرن را ». گذارندساخته و به اصطلاح دست ما را خالي مي
2 

چگونگي به وجود آوردنش معطوف  خود و 3ي كه توجه ما را به ماهيت تصنعينامد يعني رمانمي

   ).164- 167(همان :سازددارد و ما را به تفكر در ماهيت نوشتار وادار مي مي

وده، سيال، ناپيوسته و زد شده، تركيبي، مركزهنري دلبخواهي، گلچينهنر و ادبيات پسامدرن     

وشانه و خودآگاه را گفاقد عمق، سطحي، غير قطعي، بازيكه نوعي هنر طنزآميز، تصنعي،  التقاطي است

  ). 319-320: 1380است(ايگلتون، شتر در سطح فرم و زبان درگيردهد و بيارائه مي

پسامدرن نه فقط ادبيات داستاني : « پردازان بزرگ اين حوزه معتقد استاز ديگر نظريه 4ليندا هاچن    

نيز به طرزي آشفته نشان  زند بلكه زمان حاضر راهاي گذشته را برهم ميزماني رويدادنظم 

 5قطعيتمدرنيستي، عدمهاي پستهاي اساسي داستان). از ديگر ويژگي87-86: 1383دهد(هاچن،  مي

شود؛ اين هم گسيختگي ناشي ميكه از عدم انسجام و از » هاستعدم قطعيت«اب حسن هاي ليا به قو

 1992اند(حسن ي خود قرار دادهها، افكار و دنياي ما را تحت سيطرهي اعمال، ايدهها همهقطعيتعدم

:196 .(  

رنجور بوده و دچار هستند، آنان اغلب روان 6چار نوعي پارانويادها اغلب هاي اين داستانشخصيت    

از ديگر  ).29: 1382ند(پاينده،نكاند كه ديگران براي آزار رساندن به آنان توطئه مياين توهم

هاي پسامدرن نويسنده به عنوان آفرينشگري كه از ها اين است كه در داستانهاي اين رمان ويژگي

بلكه در اين متون و  شود؛، محسوب نميمقدرات متن را تعيين كند و ،است قدرتي خداگونه برخوردار

كند تا موضوعي مقرر و جلوه مي ها معنا بيشتر به صورت امري گزيده و چند بعديداستان

   ).63- 64: 1386شناختني(پاينده،

 جو در مورد شرايط هستي خودشانومدرنيستي پرسهاي آثار هنري پستاز ويژگيديگر  يكي«     

كند؛ نه تنها هاي آن را نيز بررسي ميلاوه بر استفاده از زبان، فرايندمدرنيستي عاست، داستان پست

پردازد و هم از ما داستان مي گويد، هم به ارائهي ژانر هم سخن ميبلكه دربارهبخشي از ژانر است 

). وارد در 51: 1389(وارد،»خواهد توجه داشته باشيم داستان از چه عناصري تشكيل شده است مي

                                                
١ representation 
٢ Self-reflexivity 
٣ artificial 
٤ Linda Hutcheon 
٥ uncertainty 
٦ paranoia 
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»خودآگاهي«ادامه به 
گويد كند و مياشاره مي هاترين ويژگي آنبه عنوان مهم مدرنيستيپستآثار  1

رسند اما دليل اين امر خودآگاهي اين آثار است مدرنيستي گاه بي معنا به نظر مياگر چه آثار پستكه 

ئماً اين سؤالات را مطرح اين متون داستاني دا بطوري كه ؛دهندخود را مورد انتقاد قرار ميكه  چرا

واقعيت داشته باشيم؟ و توانيم بازنمائي دقيقي از  اني را چگونه خلق كنيم؟ چگونه ميمع«: كنند مي

  ). 51- 52(همان :»....

  

  مدرنپست يداستانادبيات در  »فراداستان يا خودآگاهي«ي تعريف و تاريخچه - 2-3- 1

»فراداستان« ياصطلاحخودآگاهي ادبيات داستاني كه با عنوان     
2
، معمول شده است» فرا« با پيشوند 

ترين به عنوان مهم اخيراً اين پديده اما ).137: 1389(مارتين،اي به قدمت خود روايت داردتاريخچه

منتقد و  توسطبراي اولين بار  است. اين اصطلاح شناخته شده مدرنيسمويژگي ادبيات داستاني پست

ه كار بردبهدر يكي از مقالاتش  1970در سال  »گس ايچ. ويليام« معاصر نويس خودآگاهرمان

   ).262: 1383(پاينده،شد

در آن لارنس كه  است» تريستام شندي« رمان هاي فراداستاني ي رمانپدر بزرگ و آغازگر همه    

ي ميان هنر و زندگي را كه رئاليسم متعارف سعي ي فرضي فاصلهدادن خوانندهاسترن با مخاطب قرار

اصطلاحاتي چون  ). با اينكه345: 1388هد (لاج،درا در منظرگاه خواننده قرار مي هدر اختفاي آن داشت

ي چگونگي تري در باب مسئلهكه يادآور علاقه فرهنگي عام» فراتئاتر«و » فراريطوريقا«، »فراسياست«

ي تر از اين اصطلاح در دههپيشاش از جهان است، تأمل و تفسير و تفكر نوع بشر در مورد تجربه

استان و جهان خارج يان جهان دبراي كنكاش م استان اين اصطلاحاما در قلمرو د ؛باب شده بود 1960

   ).9- 10: 1390وو،(ايجاد شد از داستان

كند( پاينده؛ به فراداستان آن نوعي از رمان است كه به جاي تقليد از جهان، از يك رمان تقليد مي    

هاي فراداستان را متكي بر برداشتي از اصل عدم پتريشيا وو ريشه). 74:ص1385نقل از جان بارت،

داند؛ اينكه محال است جهاني عيني يا ابژكتيو را توصيف و تبيين كرد، چرا كه مي 3هايزنبرگقطعيت 

» فراداستان« دهد؛ او همچنين معتقد است كه اگرچهير مير همواره امر مورد مشاهده را تغيگمشاهده

ملكرد ي آن به قدمت خود رمان است، چرا كه فراداستان گرايش يا عويهر اصطلاحي جديد است اما

 ،داند كه به رماني فراداستان را همان چيزي ميمطالعههاست و به همين دليل ذاتي تمامي رمان

   ).10-12بخشد(همان :هويت خاصش را مي

ترين تعريف معروف كه، تعاريف متعددي ارائه شده مدرنيف اين ويژگي ادبيات داستاني پستدر تعر    

                                                
١ Self-conscious fiction 
٢ metaficion 
٣ Uncertainty principle 
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فراداستان اصطلاحي : « گويد، او مياست ارائه داده »فراداستان« پتريشيا وو در كتاب از آن را خود

مند، توجه خواننده را به شود كه به شكلي خودآگاه و نظاماي داستاني اطلاق مياست كه به نوشته

كند تا از اين طريق عطوف ميماهيت يا وضعيت خود به عنوان يك امر ساختگي و مصنوع م

ي هايي براي ارائهي ميان داستان و واقعيت مطرح سازد. چنين داستانهايي را در مورد رابطه پرسش

هاي ي مختص خويش است، صرفاً به بررسي و آزمودن ساختارهاي برساختهنقدي كه ناشي از شيوه

محتمل جهان خارج از متن  يا خيالي بودن وارگيبلكه داستان ،كنندبنيادين داستان روايي بسنده نمي

اي كه ترين مسئلهوو همچنين معتقد است كه مهم). 8-9:همان»(دهند.اش قرار ميرا نيز مورد كنك

»چارچوب«بحث  ،كندفراداستان مطرح مي
» داستان«را از » واقعيت«است، همان چارچوبي كه  1

  ). 195:همانكند(متمايز و جدا مي

بودن آن كاملاً روشن و ناميم كه تصنعي مي» فراداستاني«يك رمان را زماني  از نظر گلن وارد     

مدرنيستي هاي هنري پستهاي اصلي شكلرا از ويژگي» خودآگاهي«مشخص باشد؛ او همچنين 

مدرنيستي  پردازند؛ بطوري كه داستان پستميجو ومورد شرايط هستي خودشان به پرسدانسته كه در 

. از نظر او فراداستان، كندها ميي داستان، خواننده را درگير عناصر داستان و توجه به آندر كنار ارائه

 يا» هايي از زندگيبرش«كند كه برد به اين صورت كه تظاهر نميرئاليسم را از درون زير سؤال مي

كند كه بلكه با جلب توجه به جنبه ساختگي خود اذعان مي ؛دهد را ارائه مي» واقعيت«تصويري از 

  ). 49- 51: 1389(وارد،را ارائه دهداز واقعيت تواند هيچ بازنمايي عيني، كامل و يا معتبر مين

ي فراداستان عبارت است از داستان درباره«گويد: در اين باره مي» نويسيهنر داستان«لاج در كتاب     

هاي انشاء داستان جلب ههايي كه توجه ما را به داستاني بودن و شيوها و داستانداستان. رمان

دگان امروزي آن را اي است كه بسياري از نويسنمدرني نيست اما شيوه، فراداستان اختراع كنند مي

ن يا خودآگاهي در ادبيات فراداستامعتقد است كه او  ).345: 1388لاج،»(يابند بسيار جذاب مي

شود، ين ما و واقعيت حائل مي، يا به عبارت ديگر توجه به اينكه زبان ادبيات داستاني بداستاني

در رمان پسامدرن نه چرا كه به نظر او كند؛ كه پسامدرنيسم در رمان ايجاد مي ترين تغييري است مهم

نويسي در خور توجه است، تانشود بلكه خود داسسازي زبان به موضوع داستان تبديل ميفقط مسئله

 1386نويسي(لاج،تانشود، يعني داستاني در مورد داسسان داستان تبديل به فراداستان ميبدين

اداستان گفتماني است مابين داستان تخيلي و نقد ادبي و موضوع آن هم حد فاصل بين فر ).226:

جلوه كند، سرباز » زندگي واقعيهمچون «داستان و نقد است؛ فراداستان از اينكه در نظر خواننده 

  ).75: 1385زند و لذا با رئاليسم سر سازش ندارد(پاينده، مي

                                                
١ frame 
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ابداع  پردازان اين حوزه، براي فراداستان اصطلاحات ديگري رابري لوئيس از ديگر نظريه در كنارلاج     

»اتصال كوتاه«اصطلاح » رمان پسامدرنيستي«ي . لاج در مقالهاند كرده
(اصطلاحي در الكترونيك كه 1

را در  رود)ي آن بكار ميبراي اشاره به اختلال در كاركرد مدار برقي به علت اتصال ناخواسته دو نقطه

بين  - بين متن ادبي و جهان واقع، به عبارتي ديگر « گويد: برد و چنين ميتوصيف اين شگرد بكار مي

مدرنيستي تلاش به منظور ايجاد هاي پستجود دارد و خصوصيت نوشتهاي وفاصله –هنر و واقعيت 

  ). 187:همان»(اتصال كوتاه در اين فاصله است تا خواننده بهت زده شود

، در من كاربرد اتصال كوتاه ديويد لاجض »پسامدرنيسم و ادبيات«ي ر مقالهوئيس نيز دلبري     

»دور باطل«هاي پسامدرنيستي از اصطلاح ديگري به نام رمان فتوصي
كند كند و اشاره مياستفاده مي 2

حدي كه تمايز پذير شوند تا افتد كه متن و دنيا هردو نفوذميزماني در داستان اتفاق  كه دور باطل

حضور »(اتصال كوتاه«ي او وقتي كه در داستان دو حالت ها از يكديگر ناممكن شود، به گفته آن

افتد،  مي) اتفاق در داستان تاريخي و هاي واقعيحضور شخصيت»(پيوند دوگانه«نويسنده در داستان) و 

   ).104: 1383يابند(لوئيس،دو امر واقعي و استعاري در يكديگر امتزاج مي

   

  مدرنيسم در ادبيات داستاني ايراني پستتاريخچه - 2-4- 1

مدرنيسم است كه به دنبال پست انينويسي معاصر ايران، جرهاي تأثيرگذار در رماناز جريان    

گير و گسترده در ه طرزي چشمهاي اخير بتحولات حادث شده در غرب و به تأثير از آن در دهه

جريان جديد در  هاي اينايراني جا باز كرده و رواج يافته است. در مورد سرچشمههاي ها و داستان رمان

با الگوبرداري ناقص از ادبيات  70ي ادبيات داستاني، بايد گفت به طور جدي و گسترده از اوايل دهه

زدگي و بدون تأمل با ميزان هاي خاص خود با شتابغرب اين جريان رواج يافته و به دليل جذابيت

  نويسي شده است. ي داستاناسلامي وارد حوزه -يبيق آن با فرهنگ ايرانتط

از «گويد: در مورد آغاز اين جريان در ايران مي» نويسيصد سال داستان« ميرعابديني در كتاب    

صادق هدايت، گيرد و نويسندگاني مثل نويسي مورد توجه قرار ميمتفاوت 1320-1330هاي سال

شروع به  1340ي هكنند. اين جريان از دهشاملو آثاري با اين حال و هوا خلق ميكاظم تينا و احمد 

  ).     663-714و 192-196: ص  1383عابديني،رشد ميكند(مير

علت اصلي «او همچنين در مورد علت پيدايش اين گرايش در ادبيات داستاني ايران اظهار داشته:     

آرماني  - هاي سياسياساسي در ساختار جامعه و فروريزي ارزش هايتوان تغييراين گرايش را مي

گذشته دانست كه نويسندگان را بيش از پيش از ادبيات مرامي دور كرد و پژوهش در فرم و زبان را در 

                                                
١ short circuit  
٢ Vicious cirde 
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جو براي كشف بگيرد و وها را شكاكيت و جستانديشيكار آنان قرار داد، تا جاي قطعيتدستور 

). 1453اي از واقعيت برسد(همان :تجربه كردن فرم و زبان به شناخت تازهنويسنده بتواند از طريق 

توان آغاز كه ميرعابديني به آن اشاره كرد؛ مي» نويسان ايراني متفاوت«ين با توجه به عنوان كلي بنابرا

با » خروس جنگي«و گردآمدن انجمن هنري  1320هدايت در سال » بوف كور«اين جريان را نگارش 

  سوررئاليستي دانست.  هايگرايش

داستان و رمان  يآثار بزرگي با اين حال و هوا و رويكرد در حوزه 80و  70هاي در ادامه در دهه    

نوشته شده و در حال نوشتن است كه تا حدودي روال رو به رشد اين جريان را به همراه دارد، شماري 

پور؛ رضا براهني؛ حسين سناپور؛ ابوتراب انيتوان: منيرو روي اين جريان را مياز نويسندگان برجسته

پور و شمار ديگري از نويسندگان نام آشنايي ا كاتب؛ علي خدايي؛ شهريار مندنيخسروي؛ محمد رض

اخير در ايران نقش بسزايي  هايپردازي در دههر رشد و تكامل اين شكل از داستاندانست كه د

مدرنيسم در ايران فعاليت ي پستسندگاني كه در حوزهاند. بايد خاطر نشان كرد كه بيشتر نوي داشته

ها تا حدودي در مرز بين مدرنيسم اند و لذا جايگاه آندارند آثاري مدرنيستي را هم به نگارش درآورده

  گيرد.مدرنيسم قرار ميو پست

  

  پيشينه پژوهش - 3- 1

يني در دمنصوره ت )؛1383»(هايي در ادبيات معاصر ايرانگزاره«علي تسليمي در كتاب     

صد سال « يرعابديني در كتاب)؛ و حسن م1388»(پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ايران«كتاب

در ايران، به جريان  معاصر نويسيداستان جريان ) در بررسي سير1383»(نويسي در ايراننداستا

به  حوزهاين اي كه در نويسان برجستهستاني ايران پرداخته و به داستانپسامدرنيسم در ادبيات دا

   اند.اشاره كرده اندفعاليت پرداخته

توان ميمدرن در ايران پست داستاني ي ادبياتپژوهشي نوشته شده در زمينه هايهي مقالدر حوزه    

ها به بحث فراداستان بسيار گذري و اجمالي ي آنكه البته اشاره اشاره كرد نسبتاً متعددي هايهبه مقال

شود ذكر مي شده است،ي آماري اين پژوهش كارجامعهي كه در حيطه هاييهدر ابتدا مقال :بوده است

توان مي است كه از آن جملههايي غير از فراداستان پرداخته شدهبه حوزهاغلب  هاهكه البته در اين مقال

ابوتراب كاتب و براندازي «و كتاب  )1387(»اي رمان رود راويساخت اسطورهژرف«ي مقاله به

رود « رمان هاهشكه در اين پژو جوزاني اشاره كرد، ) از تيمور مالمير و حسين اسدي1389»(زمان

2ساختو ژرف 1رفتبه لحاظ پي ابوتراب خسروي »راوي
  است. بررسي شدهمدرنيسم و تا حدودي پست  

مدرنيسم و بازتاب آن در رمان كولي پست« مقاله با عناوين چهاررمان كولي كنار آتش ي درباره    

                                                
١ sequence 
٢ Deep structure 
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تحليل گفتماني رمان كولي كنار آتش « ينيا؛ مقاله) از ناصر نيكوبخت و مريم رامين1384»(كنار آتش

رمان كولي كنار آتش  نوسان زاويه ديد در روايت«ي ) از مصطفي گرجي؛ مقاله1390»(پورمنيرو رواني

» پورها در سبك نوشتاري منيرو روانيدبررسي نما«ي رضا پيروز و مقاله ) از غلام1390پور( منيرو رواني

، شناسيلحاظ جامعه رمان را بيشتر به ،برده هاشميان صورت گرفته كه مقالات نام) از ليلا1390(

   اند.پردازي بررسي كردهو نماد شناسيروايت

مدرنيستي و هم به لحاظ پستاز رضا براهني نيز هم به لحاظ » اشآزاده خانم و نويسنده«رمان     

انم و هاي پسامدرن در رمان آزاده خبررسي مؤلفه« چند مقاله با عناوين شناختي در جامعه

ي مقاله ) از حسين پاينده؛1386(رمان پسامدرن چيست؟«  رضا پيروز؛ ) از غلام1390»(اش نويسنده

بازنمايي «  يمقالهحسين پاينده؛  هم از ز) با1387»(اشخانم و نويسندهخلاقيت پسامدرن در آزاده «

» هاي سرزمين من و آزاده خانم رضا براهنيز انقلاب با تكيه بر دو رمان رازي پيش و پس ا جامعه

منصوره سيروس شميسا و ) از 1386(»مدرن هاي پستشخصيت«ي همقال؛ ) از تقي آزاد ارمكي1390(

مورد بررسي قرار  ) از رضا عامري1378»(اشنقد رمان آزاده خانم و نويسنده« كوتاهي و مقاله تديني

  گرفته است.

) از 1384»(آييويراني و رهايي/نقد رمان ويران مي«ي كوتاه نيز دز دو مقاله» آييويران مي«رمان     

) از طلا 1383»(يآينقد چند سويه: نگاهي چند جانبه به رمان ويران مي«ي مشيعت علايي؛ و مقاله

  حسن نژاد، فرزانه كرم پور و لادن نيك نام مورد بررسي قرار گرفته است.

ي پسامدرنيسم هايي كه در حيطههاي اين پژوهش، كارآماري و رماني خارج از جامعه يدر حوزه    

ي ارائه داده مقالات در اين گسترهمنصوره تديني  توان به مقالات بعدي اشاره كرد:در ايران كار شده، مي

مدرن در دو داستان ) به بررسي پست1388(»داستان ي يك فراتولد دوباره«  ياست، از جمله در مقاله

، هاي شورشگرهمچون: شخصيتداستان فراهاي از ابوتراب خسروي پرداخته و در آن به برخي از شگرد

پسامدرنيسم در  «ي اره كرده، در مقالهها و ... اشهويتي شخصيتتصال كوتاه، آشكار كردن تصنع، بيا

ضور نويسنده در متن، محتواي داستان به ح) در مورد فرا1389(»ان فرس قديمرمان تاريخ سري بهادر

استرن كاظم تينا: لارنس  «ي ت و ... اشاره كرده، در مقالهشناسانه، آميختن انواع ادبي، عدم قطعيوجود

هاي شورشگر، هاي ادبي، حضور شخصيتآشكار كردن شگرد داستان به) در مورد فرا1388(»ايران 

ها و ... اشاره كرده، در ابراز نظريه در متن، مرگ مؤلف، آوردن حروف اختصاري براي اسم شخصيت

داستان اشاراتي داشته ) نيز به فرا1387(»داستاني معاصرمدرنيسم و پسامدرنيسم در ادبيات  «يمقاله

  ها و شگرد داستان در داستان. گو با شخصيتور، گفتجمله: ورود نويسنده به اث از

بررسي  ي پسامدرنيستي بهبا رويكرد »داستان ي فراتاريخ به منزله «ي مقاله حسين پاينده در    

شناسانه  قطعيت هستيتاريخي و عدمهاي سيمين دانشور پرداخته و حضور شخصيت» يزگردم«داستان 
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) 1389» (ي ايراني پسامدرن در يك نويسندهشناسي وجود «ي مقالههمچنين در او مطرح كرده، را 

حضور نويسنده در داستان،  ثر علي خدايي را بررسي كرده و بها »تمام زمستان مرا گرم كن« رمان 

  داستان پرداخته است. تخيل با واقعيت و... در بحث فرا شروع و پايان داستان، توازي

» ارميا« ) دو رمان 1390(»ي بر دو رمان از رضا اميرخاني دنق «ي لهبهجت السادات حجازي در مقا    

هاي زباني، مشاركت از رضا اميرخاني را بررسي كرده و به بحث درآميختن ژانرها، بازي »بيوتن «و 

خته است. ليلا صادقي در داستان پرداي فراروف تصويري و ... در مقولهمخاطب در داستان، نوشتن با ح

يوزپلنگاني كه با  «ويكرد بوطيقاي شناختي در داستان سي عناصر جهان متن بر اساس رربر «ي مقاله

ها در عالم خيال و ) به شگردهايي چون: حركت شخصيت1389(بيژن نجدي اثر »اند من دويده

ي ، سحر غفاري در مقالهاست اره كردهقطعيت اشمخاطب به جهان متن و بحث عدمواقعيت، ورود 

خاني پرداخته و به شگردهاي: امير »بيوتن « داستان رمان ) به بررسي فرا1389(»تصنعيمدرن پسا«

شناسانه، حضور هاي وجودنويسي، پرسشدات داستانافشاي صنعت، به سخره گرفتن تمهي

  هاي چاپي و زباني اشاره كرده است.هاي تاريخي در داستان و بازي شخصيت

لي و طاهره سناينكه كاووس ح ،هم اشاره كرد ازجملههاي ديگري توان به كارهمچنين مي    

اركستر شبانه همنوايي « در رمانگري ي روايتراوي و شيوهبررسي كاركرد  «ي جوشكي در مقاله

قطعيت، تداخل واقعيت و خيال، قابل اعتماد، عدم از رضا قاسمي به مواردي چون: راوي غير »ها چوب

ي اند. در مقالهبا مخاطب و خودآگاهي راوي و ... اشاره كردهروايت تحريف شده، حرف زدن راوي 

داستاني فراهاي ) به ويژگي1390(»نيستي در رمان ناتمام بيژن نجدي هاي پسامدرنگاهي به ويژگي«

، تعدد هاگذاري شخصيتسجاوندي، عدم ناماين اثر ازجمله: نگارش عمودي و افقي، استفاده از علائم 

ساختار صدا در  «ي ده در داستان اشاره شده است. فرشته رستمي در مقالهروايت و حضور نويسن

پور بررسي كرده و در آن به ي ديد را در آثار مندنيو زاويه ) صدا1389(»پور هاي مندنيداستان

هايي چون: صداي نويسنده در اثر، ادغام واقعيت و خيال و جريان سيال ذهن اشاره كرده است. ويژگي

وتن ژنت در داستان بيشناسي حليل زمان روايي از ديدگاه روايتت «ي مقاله دگريان درفرهاد درو

طور آن ب ده كه درنگري اشاره كرپريشي و گذشتههايي چون: زمان) به ويژگي1390(»خاني امير

اربست رويكرد پسامدرن در ك «ي داستان پرداخته نشده است. علي تسليمي در مقالهمستقيم به فرا

، بازنمايي گفتار ) به ابراز نظريه در داستان، عدم اطاعت شخصيت داستاني از نويسنده1383(»داستان 

خواني ناهم« ي آگاهي اشاره كرده است. علي رضا صديقي و مهدي سعيدي در مقالهو انديشه و خود

بررسي  عامري رااثر حسن بني »فهمند ها بهشت را ميگنجشك «) رمان 1387(»نظريه و نوشتار 

 آميختگي مرز بين واقعيت وخيال، دور باطل، حضوراند و در آن به شگردهايي چون: درهمكرده

ذهن و جريان  «ي اند. در مقالههاي تاريخي در رمان اشاره كردهنويسنده در داستان و حضور شخصيت
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شده و در  ر نجدي پرداخته) به بررسي جريان سيال ذهن در آثا1389(»هاي نجدي آن در داستان

 در داستان و اتصال كوتاه اشاره ها و نويسنده، داستانگوي ميان شخصيتو داستان، به گفتبحث فرا

سياره اي خارج ازمدار: نگاهي به پسامدرنيسم در رمان هم نوايي «ي شده است. مونا هوروش در مقاله

اي رارهاي كلامي و كليشهايي چون: تكهداستان به مؤلفه) در بحث فرا1389(»ها شبانه اركستر چوب

داستان، ارجاع متن به خود متن، پيوند دوگانه، ورود راوي به داستان، تحريف رمان توسط راوي و...  در

ضمن بررسي  »مدرنيسم در ادبيات معاصر ايران پست«ي مقاله پرداخته است. سياوش گلشيري در

داستان به: راوي غير معتمد، حضور در آثار هوشنگ گلشيري در بحث فرامدرن هاي پستمؤلفه

هاي زباني، ن، نوآوريي داستان در داستانويسنده در داستان، بازگشت داستان به سوي خود، شيوه

ي همچنين سعيد بزرگ بيگدلي و حسينعلي قبادي در مقاله است. ها و...  اشاره كردهتركيب ژانر

اصغر مدرن ) به بررسي اين رمان پست 1388(»اي رمان سالمرگي ي روايت اسطورهتحليل بينامتن«

اند و در آن به صورت كوتاه بحث بينامتنيت، تداخل خيال و واقعيت، الهي از جنبه روايي پرداخته

هاي بررسي ويژگي «ي اند. فريده آفرين در مقالهپارانويا، تعدد راوي و عدم انسجام را مطرح كرده

سينما  در ادبيات و يسمرنمدهاي پسترشمردن ويژگي) ضمن ب 1389(»مدرن ادبيات و سينماي پست

مد اشاراتي ي شخصيت با نويسنده، اتصال كوتاه و راوي غير معتفيلم به رابطهداستان و فرادر مورد فرا

داستان هاي بيژن  ور ابهام دراسباب و ص «ي رضا صديقي در مقالهكوتاه داشته است. علي

ارتباط نويسنده با مخاطب، گردش مخاطب، تغيير زاويه ديد و ) اشاراتي كوتاه به 1388(»نجدي

جويي پي «ي ي داستان داشته است. شهاب الدين ساداتي در مقالهكشاندن مخاطب به ميانه

ي مدرنيستهاي پستبه ويژگي) 1385(»ي نيويورك پل استر ن در سه گانههاي رمان پسامدر ويژگي

ن به تركيب انواع ادبي، حضور نويسنده در اثر، تداخل خيال و داستااين اثر پرداخته و در مورد فرا

  واقعيت و بحران هويت اشاره كرده است. 

از » يي در رمان شازده احتجاب گلشيري هاي روابررسي تكنيك « هايهن به مقالاتودر ادامه مي    

ورود نويسنده به « ؛ )1380(از بهار رهادوست» ي رمان پسامدرنهاويژگي «)؛ 1388(ليسنكاووس ح

» ها نوايي شبانه اركستر چوبيادداشتي بر رمان هم «)؛  1387از محمد رضا سرشار (»ساحت داستان

نوازي شبانه پيك تك« )؛ 1372ناپور (حسين س» هاي دردارهاي ما در آيينهريشه «از داريوش والايي؛ 

از » و بوف كور 5ي شماره سلاخ خانهها و نوايي اركستر چوبزماني همهم «از شهلا زرلكي؛ » سايه 

 و ؛از حميد مزرعه »نوايي شبانه ... ا، نقد رمان همهي انسانفرديت گم شده«)؛ 1383ليلا صادقي (

به صورت گذرا ) اشاره كرد كه  1389از روح االله كاملي ( »ها وا با رهبر شبانه اركستر چوبنهم«

  اند.داستان داشتهاشاراتي به بحث فرا
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  پژوهش اهداف -4- 1

  . مدرن فارسيساز رمان پستداستان به عنوان عنصر سبكتعيين جايگاه فرا - 1

  .مدرنپست هاين فارسي از منظر كاربرد شگردنويساي داستانمقايسه - 2

  

  فرضيه ها/ پرسش هاي تحقيق -5- 1

  ؟هاي مورد نظر نمود يافته است، با چه اشكالي در رمانداستانشگرد فرا - 1

  ؟هاي مذكور چگونه استتان در رمانداسمشتركات و مفترقات فرا - 2

  ؟ها داردچه كاركردي در اين رمان داستانفرا هايدلالت - 3

  

   شناسيروش - 6- 1

   .و تحليل محتوا نشانه شناسي روايت    

  

  هاشيوه تجزيه و تحليل داده - 7- 1

ها ارائه هاي اصلي آنو درونمايه مضامينها، هر يك از رمان ي  پيرنگ خطيدر ابتدا بعد از ارائه    

هاي افشاء و مصاديق افشاء هاي افشاء خودآگاهي، موضوعها و محلي شيوهبه ارائه شود سپسمي

د. در پايان و گردها بررسي ميرمان يدرونمايههاي افشاء با اين شيوه ط و پيوندرتباشود و اپرداخته مي

  د.گردها ذكر ميدر اين رمان افشاءهاي فصل سوم، نتايج و رسالت

  هاي افشاءشيوه - الف

شود. ها ذكر ميهاي افشاء خودآگاهي در آنها، شيوهي رمانو درونمايه پيرنگ خطي يبعد از ارائه    

 - 2 هاي افشاء خودآگاهيعامل -1هاي افشاء خودآگاهي در دو سطح: ها و محلدر اين مرحله شيوه

  شوند.بندي ميخودآگاهي طبقهشگردهاي افشاء 

شود، مي 1هاي كنشهاي افشاء خودآگاهي كه شامل كنشگرهاي داستان يا عاملدر سطح عامل    

 از گريكوري» ها ها و راويروايت«بنا بر كتاب ها گيرند؛ كه راويقرار مي 3هاو شخصيت2ها راوي

4راوي درون متني - 1: قالبدر سه )90-85: 1390كوري،(
5راوي برون متني -2 

 6كنشگر-راوي -3 

  .گيرندقرار مي

                                                
١ AGENTS 
٢ NARRATORS 
٣ CHARACTERS 
٤ INTERNAL NARRATOR 
٥ EXTERNAL NARRATOR 
٦ CHARACTER-NARROTOR 
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همانطور كه شلوميت گيرد كه اين صورت انجام مي ها بههاي افشاء خودآگاهي در سطح راويشيوه    

كند: ) اشاره مي119- 1387:144كنان،»(روايت داستاني: بوطيقاي معاصر« كنان در كتاب –ريمون 

متفاوت  -فرا«داستان است و به صورت راوي 1راوي داناي كل ي اولدرون متني كه در درجه راوي

»داستاني
پردازد و به عنوان يك راوي معتمد كار خارج از داستان و از بيرون به روايت داستان مي 2

هاي ها و ساحت بين داستان و واقعيت به روشروايت را بر عهده دارد؛ با در هم شكستن چارچوب

»راوي غير معتمد«د به عنوان ي خومختلف و همچنين ارائه
در داستان، از سطح اوليه و راوي متفاوت  3

»همانند داستاني -فرا«داستاني به سطح راوي 
  پردازد.شود و به افشاگري در داستان ميتبديل مي 4

مؤلف ثانويه به  -2مؤلف واقعي  -1راوي ديگر داستان، راوي برون متني است كه در دو سطح:     

خارج از داستان حضور دارد؛ اگر اين راوي چارچوب داستان و » متفاوت داستاني -فرا«عنوان راوي 

هاي مختلف ديگر به عنوان يك مؤلف و واقعيت را بشكند و در داستان حضور يابد و يا به شيوه

و به عنوان  رسديم» همانند داستاني -راف«در داستان عمل كند به سطح راوي 5گري مداخلهنويسنده

  كند. مي 6افشاء ايجاد اتصال كوتاه و افشاگري مستقيمعامل 

داستان و » راوي اول شخص«ي كنشگرها هستند كه دربردارنده- ها، راويز راويسومين دسته ا    

اند كه در نقش شخصيت و در عين حال راوي در در داستان »شاهد و ياريگر«و  »قهرمان«هاي راوي

كه با افشاي خودآگاهي  هستند»متفاوت داستاني -ميان«راوي  عنوانكنند و به داستان ايفاي نقش مي

  د.نشوتبديل مي» همانند داستاني –ميان «به راوي

ها هاي خودآگاهي در داستان شخصيتها اشاره شد، دومين دسته از عاملها كه به آنعلاوه بر راوي    

7هاي مختلفي چون شورشگريوشهستند كه به عنوان كنشگر در داستان، خارج از نقش راوي به ر
، 

  د.نكنخود و ... افشاء خودآگاهي مي10، اعترف به متنيت9، مرگ شخصيت8خودمختاري

افتد، از شگرد(ساختار) هاي كنش اتفاق ميهاي افشاء نام برده كه در سطح عاملدر شيوه    

»گودال«
داستان است،  هايكه واگذاري مضمون و درونمايه داستان به سطح كنشگرها و شخصيت 11

ها متمركز ها و شخصيتشود؛ چرا كه دغدغه و مضمون داستان در سطح ارتباط بين راوياستفاده مي

  شود.مي

                                                
١ OMNISCIENT NARRATOR 
٢ HETERODIEGETIC NARRATOR 
٣ UNRELIABLE NARRATOR 
٤ HOMODIEGETIC NARRATOR 
٥ INTRUSIVE AUTHOR 
٦ direct 
٧ INSURGENCY 
٨ AUTONOBY 
٩ CHARACTER DEATH 
١٠ TEXUALITY 
١١ MISE EN ABYME 
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برون  - 2درون متني  -1»: شگردهاي افشاء« هاي افشاء خودآگاهي در سطح سطح دوم از شيوه    

؛ رسانه يبندفصل ؛فرجام ايهقالبافشاء درون متني از طريق  گيرد كه در شگردهايمتني صورت مي

»درون كاشت«و بكارگيري آن؛ تناقض؛ داستان در داستان يا روايت 
 ؛؛ تلفيق ژانرها)1390:88(كوري،1

عمل افشاگري  2ي و بطور غير مستقيمنهاي ساختاري، معنايي و زباو ... به صورت نويسي ؛ حاشيهروايت

3بينامتنيتقالب گيرد. اما در شگردهاي افشاء برون متني از طريق افشاگري انجام مي
به صورت هم  

 ؛اقتباس ؛(تكه كاري از متون مختلف در كنار هم ) ي چون كلاژاشكالغير مستقيم با هم مستقيم و 

  گيرد. در ارتباط با ديگر متون صورت مي افشاگري كارو ... 5؛ پيوند دوگانه4تلميح آشكار

   موضوع افشاء - ب

افشاء در هر يك از  و اشكال هاها، به موضوعودآگاهي در رمانهاي افشاء خعلاوه بر شگردها و شيوه    

ه در هر يك از سطوح افشاء، شود؛ چرا كافشاء خودآگاهي نيز پرداخته ميهاي و قالبسطوح 

  هاي افشاء متفاوت است. موضوع

  مصاديق افشاء -ج

ها با ها در متن رمانها، مصاديق هريك از آنهاي افشاء در رماني شگردها و موضوعپس از ارائه    

  شود.هاي برجسته ذكر ميي نمونهارائه

  تحليل پيوند شگرد با درونمايه - د

ها هاي رمانو درونمايه مضاميني ارتباط بين شگردهاي افشاء با در پايان هر رمان، به تحليل و ارائه    

د كه هر يك از نويسندگان چگونه شگردهاي افشاء خودآگاهي را در شود تا معلوم شوپرداخته مي

  اند.ها قرار دادهي رمانخدمت محتوا و درونمايه

  

   آماري يجامعه - 8- 1

و  70ي نويسان شاخص دههداستانتن از  ششمدرن هاي پستشگرد فراداستان در رمان بررسي    

پور، ابوتراب خسروي، حسين سناپور، و شهريار مندنيپور، واني( رضا براهني، منيرو ردر ايران  80

  محمد رضا كاتب ).

 
 

                                                
١ embedded 
٢ indirect 
٣ inter textuality 
٤ allusions 
٥ double bound 
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تحليل و بررسي :فصل دوم  

  

  تحليل و بررسي

  

  پورمنيرو روانياز » كولي كنار آتش« رمان  -1

  »كولي كنار آتش«رمان  1پيرنگ خطي - 1- 1

گيرد. آينه، دختري كولي قرار مي» آينه«ستان كولي كنار آتش حول محور شخصيتي به نام اد     

رقصيدن براي كسب  كند. پدرش او را بهنشين در اطراف بوشهر زندگي مياي كوچقبيلهاست كه در 

آشنا » مانس« نشيني با مردي شهري به نامند. او در يكي از مجالس رقص و شبك درآمد ترغيب مي

هاي كهن و محلي تعريف برايش قصهي او در شهر رفته و خواهد تا به خانهشود. مانس از آينه ميمي

ن دو، آينه خود را تسليم مانس هاي بين ايكند تا در كتابي به نام آينه چاپ كند. در رفت و آمد

كنند. لذا او به دنبال مانس به كند. مردان قبيله بعد از آگاهي از اين امر، آينه را از قبيله طرد مي مي

كشند. ه ميبوشهر، مردان بوشهري براي به دام انداختن او نقشهاي او در رود، در طي آوارگيشهر مي

برد تا او را به حراج بگذارد. آينه را با دروغ فريب داده و به خانه مي »شكري«سرانجام مردي به نام 

داري شيرازي سر راه دهد. كاميونلم خود را از دست ميكند و در اثر ترس تا مدتي تكآينه فرار مي

ي پليس از كند. اما در ميان راه، آينه به وسيلهود و او را به مقصد شيراز سوار ميشآينه سبز مي

هاي رود كه در آنجا آوارهرود. در شيراز او به بيمارستاني ميكاميون پياده شده و با اتوبوس به شيراز مي

زني «رود و با ميكنند. او در آنجا همراه با پيرزني به قبرستاني متروكه در شهر شهر، شب را صبح مي

پردازد و در طي آن با دختري به هاي مردم ميشود. آينه در اين مدت به كار در خانهآشنا مي» سوخته

شود. در ادامه، زن سوخته خود را به مي» مريم«ي آشنايي او با كند كه واسطهبرخورد مي» نيلي«نام 
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هاي سياسي شركت دارند همراه تفعاليكشد و به اين ترتيب، آينه با مريم و نيلي كه در آتش مي

هاي سياسي مريم غرق در فعاليتكند و هاي سياسي از ايران فرار ميشود. نيلي در اوج فعاليت مي

  كند.ها را ترك ميدر نتيجه آينه آن ماند و مي

مردي م شده است، همراه با شود و آينه را كه گدر اين قسمت از داستان، نويسنده وارد داستان مي    

رود و آينه كه ده و ميدار نيز، آينه را رها كراو را صيغه كرده است. مرد كاميونبيند كه دار ميكاميون

رود تا يابد. او اين بار به تهران ميكند، توسط مردم نجات مياميدي خود را در دريا غرق مياز فرط نا

گل «و » سحر«، »قمر«هاي با زناني به نامكند. در ادامه او به دنبال مانس بگردد اما او را پيدا نمي

پردازد و چون در ها و فراريان سياسي اول جنگ ميآشنا شده و به خريد و فروش لباس مرده» افروز

بدو ورودش به تهران از كند كه در هايي ميشود شروع به فروش كتاباين كار موفق نمي

نه به ميرند و آيخياباني، قمر و سحر ميهاي ها خريداري كرده است. در جريان جنگ فروشي كتاب

شود كه نقاشي كند. در ادامه، آينه با پدر يوحنا آشنا ميبه كار مي اي شروعهمراه گل افروز در كارخانه

شود و با اين كند. آينه به كمك هانيبال نقاش به نقاشي معروف بدل ميمسيحي را به او معرفي مي

رسد كه پدرش در حال مرگ است. در پايان ماني به قبيله ميگردد. او زموفقيت به بوشهر برمي

هاي اش را از روي تابلوگيرد؛ شخصيتي كه نويسنده، قصهميي نقاش را داستان، نويسنده سراغ فرزانه

را بر تن (آينه) هاي ارغواني رود و لباساو نوشته است و بعد از نااميدي از پيدا كردن او، به خانه مي

  رقصد.بام خانه ميكند و بر مي

  

    رمان كولي كنار آتش 1مايهدرون -2- 1

پور اين رمان را بستري براي پردازش مفاهيم است، روانياي اجتماعي ي داستان، درونمايهمايهدرون    

مت اعتراف به عشق توسط يابي، محوريت زنان در زندگي، عشق آزاد، شهاشناسي چون: هويت جامعه

دگانگي هويت؛ در كنار اعتراض به هژموني مردان؛ جست و جوي هويت؛ چنشكني و  زنان، سنت

فقر، سردرگمي و شكست زنان، فقر فرهنگي قشر پايين جامعه و احساس مالكيت مردان  يدرونمايه

د ها و تأثير محيط اجتماعي و سياسي بر زندگي افراها و بي عدالتينسبت به زنان و قيام عليه تبعيض

هاي اجتماعي و مشكلات جامعه را مايهها و درونور در اين رمان، دغدغهپدر واقع، روانيقرار داده است. 

هاي بومي و محلي به نمايش رافيايي(جنوب) و استفاده از نمادي خاص جغدر قالب يك محدوده

  دهد.هاي مردسالارانه را مورد انتقاد قرار مياي، سنتگذارد؛ و با پرداختن به زندگي قبيله مي
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  »كولي كنار آتش «ودآگاهي در رمان هاي افشاء خو موضوع 1هاشيوه -3- 1

  هاي افشاء در سطح عامل  –الف 

  ها راويدر قالب  - 1

) كه 2: در اين داستان، راوي بيروني(مؤلف واقعي(راوي برون متني) راوي بيرونيدر قالب  - 1- 1

بيرون از داستان و هم به صورت (مؤلف پور است، هم به صورت هويت واقعي خود در منيرو رواني

) كه فرديت داستاني او در داستان است؛ بطور مداوم در داستان حاضر شده و از سطح راوي 3ثانويه

  مبدل شده است.» همانند داستاني -راوي فرا«به » متفاوت داستاني -فرا«

4هاعموضو - 1- 1- 1
وگو با داستان و گفتدر حضور  -1: راوي بيرونيقالب در  افشاء هايو شكل 

وگو در مورد خطاب قرار دادن خواننده وگفت -3 عدم تسلط و آگاهي نويسنده بر داستان-2شخصيت 

در مقابل شخصيت  ناتواني و مقهور شدن نويسنده - 5خطاب قرار دادن خود در داستان  -4داستان 

بطه خوردن نويسنده غ - 7ها ي آشكار نويسنده به متني بودن داستان و شخصيت اشاره - 6داستان 

شخصيت توسط زدن گول  -9ها فرار نويسنده از دست شخصيت -8هاي داستان  نسبت به شخصيت

هشدار دادن نويسنده به خود در طول داستان  - 9اي براي ادامه يافتن داستان نويسنده به عنوان حربه

 - 12برابر شخصيت خواهش و عجز نويسنده در  -11جر و بحث و دعواي نويسنده با شخصيت  -10

نقش آفريني به عنوان  - 13حضور نويسنده در داستان و در دست گرفتن روايت به صوت اول شخص 

جست و جو كردن شخصيت گم شده در داستان براي  -14يك شخصيت در داستان(مؤلف ثانويه) 

اعتراف به شكست  -16طراز با خواننده رار گرفتن نويسنده در جايگاهي همق - 15بازگرداندنش به قصه 

ها و تغيير دادن فرجام شخصيت -18ابطال نويسنده توسط خود در داستان  -17ها در برابر شخصيت

اعلام كردن  -20سركوب كردن شخصيت و اعمال قدرت در داستان  -19كاري در وقايع داستان دست

ه با شخصيت يكي شدن نويسند -22بازيچه شدن نويسنده در پايان داستان  - 21اتمام داستان 

  مرگ مؤلف و ... . -23داستاني ( برتريت فراواقعيت بر واقعيت) 

5مصاديق - 2- 1- 1
  

»  خواهي بروي ؟آخر كجا مي»«خواهم.... گريزد نه به جانبي كه من ميمي» «مگريز آينه... مگريز...« -

ب قرار دادن خطا - 2گو با آينه ي(مؤلف واقعي) به داستان و گفت وورود راوي بيرون - 1): (43(ص 

توسط نويسنده در داستان و خطاب قرار دادن خواننده)  »من«بكارگيري ضمير شخصي  -3شخصيت 

  (اتصال كوتاه).
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( خطاب  ):43(ص » اش مجال فكر كردن بدهد روزگارش تباه است... اگر نويسنده به قهرمان قصه« -

  قرار دادن خواننده(اتصال كوتاه)).

داستانت بدون آينه هيچ است، نگاهش كن ....درست بر خلاف « .»كاري بكن زن، حرفي بزن..« -

آينه، .... » «هاي زخمي اش بكشكند... شتاب كن، دستي به گونهخواهي حركت ميمسيري كه تو مي

» توانيم با هم حرف بزنيم..ما مي آرام باش دخترك بنشين اينجا،»«اي خودت را در بركه ديده

هاي داستان و نجات داستان از د و هشدار به خود در كنترل شخصيت): ( خطاب قرار دادن خو43ص(

  اتمام)(اتصال كوتاه).

هم حيرت زده نگا» «خوشا به حالت آينه... » «شود..هاي بعد زندگيت بهتر ميداني در فصلمي« -

بگريزد ند از قصه تواآري آينه، قهرمان قصه مي» «شود...اش گرد ميكند، چشمان دردمند كودكانهمي

نشيند، مانند كودكي مي» «توان گريخت...ام راه در رويي ندارم... از زندگي به كجا مي اما من كه زنده

اي قصه هر كجا كه باشم پيدايم هتوانم، آدمنمي» « كند:.... هاي مرا پاك ميهاي روي گونهاشك

براي جلوگيري از فرار آينه از  خطاب نويسنده به خود و هشدار به خود - 1): (43-44(ص»... كنند..  مي

ي آشكار نويسنده به متني بودن آينه و اشاره - 3عدم تسلط نويسنده بر شخصيت و داستان  - 2قصه 

ن شخصيت براي زدگول  -5ي مؤلف به مخلوق خود و شخصيت آينه غبطه -4اش در قصه يزندگ

  اه).خطاب قرار دادن خواننده و...) (اتصال كوت -6داشتنش در قصه نگه

ستان من، جايي متروك و قديمي آنجا نه، قبرستان دا» «گذرد .. فصلي از قصه توي قبرستان مي« -

گفت و گوي نويسنده(مؤلف ثانويه) با فرزانه  -1: ()85(ص » روزي كه قصه تمام شود.  تا.» «است

 - 2است اي كه مربوط به فصل مربوط به قبرستان نقاش وكمك خواستن از او براي كشيدن نقاشي

گو در مورد خود گفت و -3آغاز و پايان داشتن آن  بندي آن و همچنيناشاره به متنيت داستان و فصل

  داستان در دل داستان) (اتصال كوتاه).

بر عهده گرفتن روايت با  -2سخن گفتن نويسنده با خود و خواننده  - 1): (142مصاديق ديگر: (ص -

غيير دادن اتفاقات و فرجام موفقيت نويسنده در ت-3روايت اول شخص توسط خود نويسنده 

وارد شدن نويسنده (مؤلف ثانويه) در داستان و روايت  - 1): ( 150-151(اتصال كوتاه) / (ص آينه)

ي مستقيم مؤلف ثانويه به تلفيق اشاره -2داستان با روايت اول شخص و خطاب قرار دادن خواننده 

يسنده بر داستان و اعلام تملك و تسلط نو -3ان) در داستان چند ژانر هنري(نقالي، نقاشي و داست

حضور نويسنده در داستان و خطاب قرار دادن خود و  - 1): (156(اتصال كوتاه) / (صهاي آن)شخصيت

نويسنده از دست شخصيت خود تراض اع -2خواننده و در دست گرفتن روايت بصورت اول شخص 

حضور نويسنده در داستان و روايت داستان بصورت اول شخص  -1): (156(اتصال كوتاه) / (ص آينه)

بحث در مورد  - 3ي آشكار نويسنده به نويسندگي و ماهيت داستاني بودن متن و زندگي آينه اشاره - 2
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اظهارات نويسنده  -1): ( 160-161(اتصال كوتاه) / (صه)اعلام ناتواني در برابر آين - 4ر داستان اشتنا

تمايز و تداخل دنياي داستان و دنياي واقي و  - 2بر نبودن آينه در قصه  خطاب به خواننده مبني

تعقيب آينه توسط  - 4ي مستقيم نويسنده به سال نوشته شدن اين داستان اشاره - 3غيرداستان

مرگ مؤلف  - 6اده و قدرت مؤلف خارج شدن آينه از ار -5نويسنده براي برگرداندنش به داستان 

): (حضور نويسنده و خطاب قرار دادن خود و خواننده در مورد فرار 161)(اتصال كوتاه) / (ص ...

طراز با خواننده و ه در جايگاهي همقرار گرفتن نويسند -): ( 161شخصيت از قصه)(اتصال كوتاه) / (ص 

حضور  - 1): (166(ص و بر شخصيت آينه)(اتصال كوتاه) /و عدم آگاهي و تسلط ا خطاب قرار دادن خود

ابطال  -3اعتراف به شكست در برابر شخصيت آينه  - 2داستان و در دست گرفتن روايت نويسنده در 

 حضور نويسنده و خطاب و هشدار - 1): (168نويسنده توسط خودش در داستان)(اتصال كوتاه) / (ص 

مل براي هاي محتكاري در وقايع داستان و بررسي فرجامدست -2ها در مورد سرنوشت شخصيت

حضور نويسنده در داستان و خطاب قرار  -1): (171(اتصال كوتاه) / (صها)ر آنها و تغييشخصيت

طراز با قرار گرفتن خود در جايگاهي هم -3اعلام شكست و عجز در داستان  - 2دادن خود 

خود و  خطاب قرار دادن آينه، -2حضور نويسنده در داستان  -1): ( 173خواننده)(اتصال كوتاه) / (ص 

مقهور شدن نويسنده در مقابل شخصيت آينه و  - 4نويسنده براي جلب رضايت آينه  تلاش -3خواننده 

حضور نويسنده در داستان و در دست گرفتن روايت  - 1): (174و بحث با او)(اتصال كوتاه) / (ص  جر

بازيچه قرار دادن شخصيت و  -3خطاب قرار دادن خود و آينه و خواننده  -2به صورت اول شخص 

تلاش نويسنده براي سركوب كردن شخصيت)(اتصال كوتاه) /  - 4او توسط نويسنده  اعمال قدرت بر

حضور نويسنده در داستان و نقش آفريني و در دست گرفتن روايت به صورت اول  -1): (264(ص

اشاره  -4اعلام اتمام داستان آينه توسط خود نويسنده  -3خطاب قرار دادن خود و خواننده - 2شخص

حضور نويسنده در  -1): (267(/  اقتباس از نقاشي در ارائه داستان)( اتصال كوتاه)به فرزانه نقاش و 

بازيچه گرفته شدن خود نويسنده در   -3خطاب قرار دادن خود  -2داستان و نقش آفريني در داستان 

 - 2حضور نويسنده در داستان و نقش آفريني در داستان  -1): (268پايان داستان)(اتصال كوتاه) / (ص 

انفجار درون ريز و برتريت فراواقعيت بر واقعيت (يكي شدن نويسنده با  - 3طاب قرار دادن خود خ

- 159-158-157-150- 140-139-65-45( اش آينه)(اتصال كوتاه). و صفحاتشخصيت داستاني

160-161 -162-166-167 -168-169 -170-173-174-175 -176-177-179-182 -193-245-

265-266 -267-268(.  

) كه معمولاً به صورت در اين داستان، راوي(اصلي داستانراوي دروني(درون متني): در قالب  -2- 1

ي نويسنده در داستان كند و در واقع نمايندهبيروني و يا محدود )، داستان را روايت ميداناي كل (

 همانند –فرا «است. به صورت راوي مداخله گر و فضول در قالب دومين كنشگر، از سطح راوي 


